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 چکیده
غالب ا  ن امِ درس   و لام    د،ی و جد میروزگارِ شاعران قدمردمِ هم یو حت یگونِ شعر فارسمخاطبانِ گونه ،یادب فارس خیدر طول تار 

ش اعران  نیبر ابرا اند؛ش راتتهیم  ش انیتخل   شعر  ای و  یها را بر اساس ن امِ هر ر آن  شتر،یو ب  انددانستهیشاعران را نم  یار یبس
. رر دیبرگز  ش تنیتو یتخل  را ب را نیو سازگارتر  نیباتر یتا ز   انددادهیبه ترج م   یار یدق  و وسواس بس  خل ،همواره در انتخاب ت

 دی دهر د. با ریی اس  تخل  تود را تغ ازیله برا به عل  مختلف، ن  اندافتهییدرم   یشاعران بعد از مدت  یسبب اس  له برت  نیبه هم
 یعر یش اعران داش ته اس  ؛  یش عر  اتی و ت داوم ح  نیش رر  در تو و  یر یت ث   «هم از نوع »تخل  آن  ر«ییدر نظر داش  له »تغ

ت و  نشس ته ب ود، احتم ال  زی ن یو  یوپا لرده بود و آن تخل  بر ش عرهاتود دس   یبرا  ینام   م،یبا تخل  قد  یشاعر   لهیوقت
تخل    ریی تغ  ی دل  یت بر  س تار،ج   نی . در ادی س خ  و دش وار نما یهاتود را دچار چالش یشعر  اتیح ۀآن، ادام   رِ ییداش  با تغ
تح    ،یسرّ  ادب  ک یعروان تخل  شاعران، به رییشده اس  و نشان داده شده له تغ  یبررس  یلی  تحل  یفیصورت توصشاعران به

ش اعران م من انتخ اب تخل    یبرت  ن،یبنیاس . درا رفتهیصورت پذ  رهیو غ  یفرد  ،یادب  ،یاجتماع  ،یاسیس  یهاشاتصه  ریتث 
ان د و لرده میتخل   ق د نیرز یج ا یقبل  یهارا در سروده دیتخل  جد رر،ید یاند و بعضرها نورده  زیتود را ن  یقبلتخل     د،یجد

تر را ت ازه و ت ازه یه ااند و گ اه تخل بازگش ته یاند؛ گ اه ب ه تخل   قبل هم نداش ته دیچردان به تخل  جد  یبرد یپا  رر،ید  یگروه
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Investigating Some Reasons and Contexts for Changing 

Poets' Pen Names 

 

Majid Mansoori1, Raheleh Maghsood2 

 

Abstract 
In Persian literary history, many readers of Persian poetry and even those 

contemporary with old and new poets have not often known the correct and real 

name of many poets and most poets have been known by their pen names or nom de 

plumes. Therefore, the poets have always tried scrupulously to choose the most 

beautiful and appropriate pen names with utmost precision; this is why some poets, 

due to various reasons, realized after a while that they needed to change their pen 

names. It must be noted that changing pen names has had a tremendous impact on 

the formation and durability of the poets' poetry; That is, when a poet with an old 

pen name had provided a name for himself, and that pen name was the best choice 

for his poems, there was a possibility that by changing his pen name, he would face 

many problems in keeping the durability of his poems. In this research, some 

reasons for changing poets' pen names were analyzed descriptively and analytically 

and it was shown that changing poets' pen names, as a literary tradition, is 

influenced by political, social, literal, and individual characteristics among others. 

Meanwhile, some poets, while choosing new pen names, did not abandon their 

previous pen names, and some others have replaced their old pen names with the 

new pen names in their old poems, and still others did not stick to the new pen 

names either - sometimes using the previous pen names again and sometimes newer 

ones. All these cases are investigable separately for each poet. 
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 مقدمه .1

ه ای داده اس  . واههسرّ  ادبی حالم بر ادبیات قدیمِ فارسی، تخل  را یوی از اجزای لیرفک شاعری قرار 
ش ده اس   ت ا ب ه ح دی ل ه در عروان تخل   ش عری انتخ اب بسیاری در زبان فارسی از س وی ش اعران ب ه

اند. های متثتر، تصوصا  دورۀ صفوی و قاجار، گویردگان با معض   ب زرِ  انتخ اب تخل   مواج ه ش دهسال
همه شاعری له این روزه ا بود برای اینباره چرین نوشته اس : »اگر قرار  ( دراین47:  1382شفیعی لدلری )

هایی از ن وع لفری ر و ترب زه لررد، تخل  غیر مورر انتخاب شود، بر سر تخل در مطبوعات شعر چاپ می
 افتاد«.هم دعوا راه می

ه ای مختل ف وج ود داش ته اس  . بای د در نظ ر روزگار بر سر تخل   یوس ان در دورهجدال شاعرانِ هم
اند. در م واقعی ب رای دش مری ب ا ش دهتوراری، از روی غرض تاصی انتخ اب می  هایداش  له گاه تخل 

احترام ی نوعی بیطورللی در بین شاعران، لار بهاند؛ زیرا له این لردهشاعری دیرر، تخل  او را انتخاب می
ب ه م ردم   لهاند. »دگر آندانستهتخل  شدن با شاعران بزر  را عیب میآمده اس  و حتی همحساب میبه  

های دشوار و دور (. برگزیدنِ تخل 76:  1363للان در تخل  شریک شدن، مراسب حال او نبود« )نوایی،  
از ذهن، لوششی بوده برای در امان ماندن از ای ن مص ا.ب. درب ارۀ ش اعری ب ه ن ام س ید رم ی ل ه تخل   

وق  شریک تخل  نداشته هیچاند: »تخلصی غریب اس ، همانا تواسته  »بلرداقبال« را برگزیده اس ، گفته
 (.108: 1364بیری، باشد« )دیوان
روزگاران شاعری له تخل  تود را تغییر داده بوده اس  در پی دریافتن سبب این تبدی  تخل   گاه، هم

اند: »اول به تخل  مذلور ]نرگسی[ شعر گفتی و آتر به آهی تبدی  داد اند. دربارۀ »مولنا نرگسی« آوردهبوده
رسیدم جواب شافی نرف  و هر جا معری باریوی دیدی، به تصر  لردن عادت فرموده، إن شاء الل ه و سبب پ

 (.4339/ 7: 1389چرانچه تغییر تخل  لرده، تغییر آن عادت هم بورد« )اوحدی بلیانی، 

 تحقیق هایپرسش. 1 -1

 ها در زندگی شاعر رخ داده اس ؟. تغییر تخل  تح  تث یر لدام مؤلفه1
 اند؟لدام گروه از شاعران و در لدام دورۀ ادبی، بیشتر در پی تغییر تخل  برآمده. 2

 . تغییر تخل  چه ا ری بر تداوم حیات شعری شاعران داشته اس ؟3

 اند؟. شعرهایی له با تخل  قدیم سروده شده پس از انتخاب تخل  جدید چه فرجامی پیدا لرده4

 رها قاب  بررسی اس ؟شراسی تغییر تخل  از لدام مرظ. آسیب5
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ب  ین، ش  راتتی و ادب  ی اس    ل  ه دراینهای اجتم  اعی، روانتغیی  ر تخل  ِ  ش  اعران تح    ت  ث یر مؤلف  ه
ها ب ر س ر ها و جدلرتدادهای سیاسی و اجتماعی بیش از همه ا رگذار بوده اس . از لحاظ بسامد، اوج بحث

اس . شاعرانی ل ه ب ه تواس   ت ود و گ اه دیر ران، تخل  و گاه، تغییر آن در دورۀ صفوی و قاجار رخ داده 
ان د و حت ی تخل   جدی د را ج ایرزین اند، غالب ا  ب ر هم ان تخل   دوم ب اقی ماندهتخل  تود را تغییر داده

اند. تغییر تخل  اگر مرطقی و پس از یافتن یک تخل  زیبا و چش مریر تخل  قدیم در شعرهای قبلی لرده
ت و حتی تجدید حیات شاعری شاعران گشته اس ؛ امّا در مواردی این تزل زل اتفاق افتاده باشد، موجب شهر 

ه ا ب ه ل دام از ای ن تخل سبب سردرگمی تود شاعر و اطرافیان وی گشته اس  و باعث شده ش اعر ب ا هیچ
 شهرت نرسد و آیردگان، پس از مطالعۀ دیوان وی، شعرهای با تخل  مختلف را از شاعران دیرر بیررارند.

 پیشینۀ تحقیق. 2 -1

در باب تخل  و لارلردهای مختلف آن و نیز بررسی تخل  شاعران مختلف، مقالت پرشمار و متعدد نوشته 
شراس ی ای ب ا عر وان »روانه ا را ش فیعی ل دلری در مقال هترینِ ای ن بحثت رین و اص ی شده اس  له مهم

اس  .. ش فیعی در ای ن مقال ه م وارد   ( مط ر  ل رده1382ها(« )اجتماعی شعر فارسی )در نراهی به تخلّ 
های اجتم اعی آن مط ر  ل رده اس   و درب ارۀ مختلفی را در باب سابقۀ تخل  و لارلردهای هرری و زمیره

قص د انتح ال بحث این مقاله یعری تغییر تخل ، وارد بحث سرق  ادبی و تغییر تخل   از جان ب دیر ران به
(؛ و البت ه در ای ن مقال ه، 52و51اره ذل ر ل رده اس   )هم ان: بشعر شده اس  و شواهد مختلفی را نیز دراین

ش راتتی و های روانه ای مختل ف ادب ی و زمیر همبحث بسیار مه م چرای یِ تغیی ر تخل   ش اعران در دوره
ها و شاعران دارای تخل   اجتماعی آن، وجود ندارد؛ فقط در بخش لوتاهی به معض  توراری بودن تخل 

 (.55شود، پرداتته اس  )همان: له از همین رهرذر ایجاد مییوسان و مشولات فراوانی 
ای با عروان »بررسی تخل  در شعر فارسی« در حدود یک صفحه دربارۀ تغییر احمدی پور اناری در مقاله

هایی له تغییر یافته از نظ ر تخل  مطالبی را ارا.ه لرده اس  و درنهای  به این نتیجه رسیده اس  له تخل 
(؛ و البته در ای ن مقال ه نش ان داده اس   ل ه اتفاق ا  در م وارد 39:  1393یی ارتقا پیدا لرده اس  )ادبی و معرا

 مختلف، این قضیه همیشه مصداق ندارد.
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 . روش انجام پژوهش 3 -1

ه ای بع دی نی ز همان دلیلی له در انتخاب تخل  اولیه نقش دارند غالبا  در تغییر تخل  و انتخ اب تخل 
پوش انی دارد. چ ون ها همری بخشی از دلی  تغییر تخل ، با بح ث تخل   در برت ی زمیر همؤ ر هسترد؛ یع

شده اس ، لج رم در ای ن تحقی ز از ورود ب ه ای ن قبلا  در مقالت و تحقیقات مختلف به این مباحث پرداتته 
مرل ز های توراری پرهیز شده اس  و تلا  شده مباحث در ح د امو ان، ب ر موم وع تغیی ر تخل   مت بحث

گردد. مسئلۀ دیرر، جامعۀ آماری گسترده و شاهدهای مختلف دربارۀ تغییر تخل  شاعران اس  . ب ا در نظ ر 
داشتن همین دقیقه، ت لا  گردی ده اغل ب ش واهد از ش اعران دورۀ ص فوی و قاج ار انتخ اب گ ردد ل ه اوج 

زیرش ش واهد، لوش ش ها بر سر تخل  در همین دوران رخ داده اس . همچرین در انتخاب و گوجدلبحث
 بردی گردد.های مختلف این دوره استخراج و دستهها و تذلرهتوجه از دیوانشده موارد متروع و جالب

 . شاعران با دو یا چند تخلص2

ت وان ها وج ود دارد، میمانده از شاعران ادب فارسی و نیز بر پایۀ اطلاعاتی ل ه در ت ذلرهبر اساس آ ار برجای
ای ان د. ش فیعی ل دلری در مقدم هلردهزمان از دو یا چرد تخل  استفاده میاند له همودهدریاف  شاعرانی ب

نراشته، دربارۀ تخلِ  حسن محمود لاتب، سرایردۀ دیوان، آورده اس : »شاید لس انی   دیوان قائمیاتله بر  
زندگی تود، دو برویرد له قا.می تخل  دیررِ همان حسن اس  و این چردان بعید نیس  له شاعری در دورۀ 

توان در لت ب هایی چرد از این موارد را می(. نمونه21: 1390یا حتی سه تخل  شعری داشته باشد« )لاتب، 
چ ی ها مشاهده لرد. »مرصور مرطقی رازی، هم مرصور تخل  لرده هم مرطقی« )ادارهتاریخ ادبیات و تذلره

دهل وی، در دی وان فارس ی ت ود گ اهی نی ز، اس د تان متخل  به ( و یا »میرزا اسدالله162:  1370گیلانی،  
 (. 411: 1368نموده اس «)حقیق ، تخل  می

شده در هر زبان، تخل  متفاوتی برگزیرد. م لالا  ش اعرانی ل ه فارس ی و گاه دوزبانه بودن شاعر سبب می
ترل ی، ن وایی اند. درب ارۀ امی ر علیش یر ن وایی آم ده: »در ل لام  اند، دو تخل  انتخاب لردهترلی شعر سروده

( و نی  ز 1167: 1، ج1391آب  ادی، نام  د« )عاش  قی عظیمفرمای  د و در فارس  ی، ت  ود را ف  انی میتخل    می
(. از دیرر 132: 4، ج1369لرد« )صفا، »سلطان مسعود میرزا در فارسی عارفی و در ترلی، شاهی تخل  می

ل   داش ته اس  ، نص یری و اند، عصم  بخاری اس ؛ »گویا عص م  دو تخشاعرانی له دو تخل  داشته
ای متف اوت تخل   گون ه(. گاه شاعران در هر قال ب ش عری به4420: 7، ج1389عصم «)اوحدی بلیانی، 

ان د. ای ن تغیی ر، ممو ن اس   بر ا ب ر مقاص د و اند و یا در ه ر ا  ر ت ود، تخل   متف اوت ب ه ل ار گرفتهلرده
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ل   ب ا محت وای ش عر، رخ داده باش د. های شخصی شو  گرفته باش د و ی ا ب ه س بب هم اهرری تخانریزه
: 1382ل  رده اس   «)حجازی، »عبدالرس  ول مازن  درانی در ملار  وی، نی  از و در غزلی  ات، محب    تخل    می

1538.) 
ه ای چردگان ه نق ش بری ادین داش ته هایی اس  له در پی دایش تخل طلبی شاعران از عمده عل تروع

ل ه ن و نویسردگان قرن نهم، فتاحی اس . ولی چراناس . »تخل  مولنا یحیی سیبک نیشابوری، از شاعرا
نمود و بعدازآن تفاحی را به فتاحی بدل لرد و گاه، اسراری و تم اری را هم تفاحی تخل  میاند نخس   گفته

ال دین محم د، گ اهی اب ن مطه ر، گ اهی (. »ش یخ قطب459: 4، ج1369« )صفا، لار بردبه گونۀ تخل  به
 (. 175: 1، ج1389« )اوحدی بلیانی، قطب و گاهی محمد تخل  لرد

ه ا و آش رایی ب ا ای آنهای ا رگذار در زندگی حرفهتغییرات روحی مداوم در احوال شاعران و نیز دگرگونی
های شعری ایشان نقش داشته اس . در تغییرات چردبارۀ تخل  های بزر  نیز از عواملی اس  لهشخصی 

ان د. تخل   معروفش ان لرده و بعد، تغییر یافته و مبشر ق رار دادهمی  مقام بدوا  در اشعار مجرون تخل »قا.م
 (.176: 1357السلطره:  را.ی اس « )اعتماد

 های شاعرانه بر سر تخلص یکسان. معارضه3

بررس ی اس  . یک در جای ت ود قاب هایی له هرهای فراوانی از جدال بر سر تخل  وجود دارد؛ ماجرانمونه
ل رده، مراقش ه داش ته اس  . ن ا م هاشم صدیقی له او هم »هاش می« تخل   می  طیب هاشمی با تواجه

لرد بعدازآن به نا م ق رار شیرازی نیز با نا م یزدی بر سر تخل  جدل داشته اس . »مدتی سالم تخل  می
تر تخل  داده، با نا م یزدی بر سر تخل  گفترو لرده، موزونان گفترد له غزلی ط ر  لرر د هرل دام ت وب

نوعی آن غ   زل را گف     ل  ه ن   ا م ی   زدی، غ   زل ت   ود را ر  د، ص   احب تخل     باش   رد. نظام  ا ب   هبروی
 (.547: 1378نخواند«)نصرآبادی، 

اند. اند و از هیچ تلاشی بر سر حفظ آن دریغ نورزیدهشاعران گاه تا پای جان بر تخل  تود پافشاری لرده
لرد ن ازبک تان نیز سلطان تخل  میلرد. علیقلی تا»سلطان محمد سپلک، در شعر، سلطان تخل  می

ای در ستایش او گف . او هزار روپیه و تلع  برایش فرستاد و پیغ ام داد ل ه از له معاصر وی بود. وی قصیده
آن تخل  چشم بپوشد. وی آن جایزه را رد لرد و گف  سلطان محمد نامی اس  له پ در ب ه م ن داده اس  ؛ 

ام. تان زمان به او گف  له اگر از پیش از شما به این تخل  شعر گفته توانم آن را تغییر دهم و چرد سالنمی
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اندازم و دستور داد فیلی برای ای ن ل ار آوردن د ت ا او را بترس انرد. وی این تخل  نرذری، تو را در پای پی  می
د، قرار ب ر الدین لری له آتوند زمان بو گف  زهی سعادت له من در این راه شهید شوم. سرانجام مولنا علاء

، غزلی را باید اتتیار لرد له اگر وی، بدیه ه ج واب داد، بای د از س ر او گذش  . از دیوان جامیاین گذاش  از  
 به تفثل این غزل آمد: دیوان جامی

 رتان حج  شاهی دانس  دل تط  را رقم صرع الهی دانس              بر سر ساده
 وی بالبداهه غزلی گف  با این مطلع:

 دل را صد  سرّ الهی دانس             قیم  گوهر تود را به لماهی دانس هرله 
 (.546: 1363تان زمان را تو  آمد و بر صلۀ تود افزود« )نفیسی، 

 ها، کارکردها. تغییر تخلصّ؛ علل و زمینه4

 ب ر ش ده اس  . ش واهد تغیی ر تخل   غالب ا   های تغییر تخل   اش ارهدر این بخش، به برتی عوام  و زمیره
حال به بح ث تب دی  تخل   ش اعران مش هور، لمت ر تر برگزیده شده اس  و درعیناساس موارد جالب توجه

های مختلف باید اشاره لرد له بردی شواهد تغییر تخل  در بخششده اس . همچرین در باب طبقه پرداتته
عی ش ده اس   ب ا در نظ ر برتی شواهد ممون اس  مصداق حضور در چرد بخش را داشته باشرد له غالبا  س 

 اصلی تود قرار گیرند. داشتن عل  اصلی تغییر تخل ، این دسته از شواهد در بخش

 های سیاسی و اجتماعی. زمینه1 -4

 . راه یافتن شاعران به دربار پادشاهان1 -1 -4

ررسی دقیز و تخل  شاعران بزرگی همانرد تاقانی پس از ورود به دربار پادشاهان تغییر لرده اس . اگر یک ب
ه ایی ل ه از جان ب پادش اه و ی ا اطرافی ان وی ب رای رس د تخل جامع در این مورد صورت گیرد، به نظ ر می
هایی اس  موفز له با شعر و شخصی  ای ن شده تخل  ها تعیینشاعرانی همانرد تاقانی و قاآنی و نظایر آن

وم  پادشاه یا ممدو ، لوتاه بوده و یا شاعر به حال در مواردی له دورۀ حوشاعران سازگار افتاده اس . درعین
شده اس ، تغییر تخل ، حتی اگر ب ه م ذاق ش اعر ت و  ه م نیام ده ب وده اس  ، دلیلی از دربار وی رانده 

 فرجام توشایردی نداشته اس  و شاعر آن تخل  را رها لرده اس .
اند: »چون ب ه امیرالش عرا ملق ب گفته  لردهالممالک فراهانی له در ابتدا »پروانه« تخل  میدربارۀ ادیب
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( یا دربارۀ قاآنی آم ده اس  : »در آغ از ش اعری 478:  1340شد، تخل  تود را به امیری تغییر داد« )مشار،  
الس لطره، وال ی تراس ان تق رب پی دا ل رد و ب ه نم ود. ب ه دس تراه حس رعلی می رزا، ش جاعحبیب تخل  می

ان د: »در (. درب ارۀ گ وهر لرم انی گفته2763:  1373)برقع ی،  درتواس  او تخلصش به قاآنی تبدی  یاف  «  
ل رد، آن را ب ه تهران به دارالخلافه راه یاف  و به نزد صدراعظم شتاف . او له تا آن زمان مفل س تخل   می

ان دک، تطی ب وی  ۀ ها حت ی ب ه آن نی ز التف ا نو رد و تخل   گ وهر را برگزی د. اندکتطیب تغییر داد و بعد
الممالک را از آن تود لرد. امو ان دارد گ زیرش تخل   تطی ب از ای ن زم ان د و لقب تطیبشاه شفتحعلی

ب ار، بلو ه چر دین مرتب ه تخل   ت ود را ترها یک(. بعضی گویردگان نیز ن ه354: 1385ای، باشد« )وفا زواره
زم    س  لطان ان  د: »ب  ه س  بب ملاان  د. درب  ارۀ تغیی  ر تخل    »مولن  ا زم  انی« دو دلی    ذل  ر لردهدادهتغیی  ر 

ط ور احم د الزمان میرزا ]شاهزادۀ صفوی[ تخل  تود را له وفا.ی ب وده، ب ه زم انی تغیی ر داد؛ و همینبدیع
لرد له شریک نام مردی بزر  شدن، عاقب  توبی نداش  .« )اوح دی بلی انی، جامی نیز، وفا.ی تخل  می

ار گ رم ب وده اس  . »می رزا ابوالقاس م بخشی بسی (. در میان پادشاهان قاجار، بازار تخل 1675:  1، ج1389
شاه بار یاف  و تخل  عقاب به او داده شد ل ه در بیت ی محمد نصیر، متخل  به طرب، به حضور ناصرالدین

 لرده اس :به آن اشاره
 شهرشها! طرب بن همای شیرازی             له شاه داد عقابش تخل  از توقیر

گ اه   و در آغ از تخل   ج لا را در ش عر  ب ه ل ار ب رد. آنسالری به سرودن شعر پرداتطرب از سیزده
(. از این نمونه چرین 678و    679:  1373تخل  طرب را برگزید؛ اما از تخل  عقاب استفاده نورد« )برقعی،  

آید له والرش شاعران پس از گرفتن تخل  از پادشاه، همواره یوس ان نب وده اس   و گروه ی از آن ان، میبر
 اند.تعهد نبودهبدان تخل  جدید م

نق  ش مه  اجرت ش  اعران در تغیی  ر تخل    را نی  ز نبای  د نادی  ده گرف    و البت  ه چ  ون مه  اجرت ش  اعران 
ها قصد ورود به دربار پادش اهان و بزرگ ان ای ن تط هجانب آسیای صغیر و هردوستان، بهگوی، غالبا  بهفارسی

داده  ت به دربار پادشاهان این مراطز رخها به سبب مهاجر صورت پذیرفته اس ، شمار زیادی از تغییر تخل 
 اس .

گیر ق رار گرف   و  او از ط ر  آن زی ب ع المفطرت مشهدی »عازم هردوس تان ش د و م ورد توج ه اورن 
(. 224: 1393پادشاه ملقب به موسوی شد و از این به بعد تخل  تود را به موس وی تغیی ر داد« )جعفری ان، 

، متوجه هرد گردی د. گوی ا در ملازم   ش اهزادۀ عالمی ان، س لطان واسطۀ میز معیش »جردویی بخاری به
الله گشته، چران مسموع گردید له در ولی  هردوس تان سلیم بن البر پادشاه، رعای  یافته و ازآنجا عازم بی 
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بی  ل ه معاص ر حو یم ( و یا چ ون »حس ن272: 1382لرده اس « )مطربی سمرقردی، فطرتی تخل  می
داد؛ در ای ران، دلی ری نشان، شاه اسماعی  مغفور، اقلیم سخروری را انتظام م یمان سوردرشفا.ی بوده، در ز

  صبح گلشن(. در تذلرۀ  56: 1391آبادی، لرد. در هردوستان آمده انسی قرار داد« )عاشقی عظیمتخل  می
آنج ا از ش اه دربارۀ نوربخشی رازی آمده اس : »اول  سیری تخل  داش  از وطن به ملک دلن شتاف  و در 

(. ش اپور تهران ی 319: 1390طاهر دلری انواع فوا.د برداش  و تخل  تود را به فوری تغییر داد« )بهوپالی، 
قصد تجارت به هردوستان سفر لرد و در آنجا مورد توجه ش اه س لیم و از شاعران نامدار سدۀ یازدهم چردبار به

ل رد« ش اپور تخل   نم ود. ق بلا  فریب ی تخل   میالبرشاه قرار گرف . »در نوب  دوم س فر ت ود ب ه هر د، 
(. گروهی از این شاعران پس از مهاجرت، تخل  دیرری نیز ع لاوه ب ر 2073:  1391آبادی،  )عاشقی عظیم

ه م گفترد. »تخل   حو یم محمدحس ین فغف ور و آنلردند و با دو تخل  شعر میتخل  قبلی انتخاب می
نم ود و برگزی د؛ زی را پ یش از آن در ای ران رس می تخل   می دومین تخل  او بود له در م دت اقام   هر د

 (.1025: 2، بخش5، ج1369برد« )صفا، جز تخل  فغفور، گاهی، میر هم به لار میبعدازآن به
گردد له پادش اهان و ش اهزادگان هر د و دل ن، ع ادت چر دان ب ه بر اساس شواهد ذلر شده، آشوار می

و شاهزادگان ایران؛ برابراین تغییر تخل  پ س از مه اجرت و ورود   عوس شاهاناند، بهبخشی نداشتهتخل 
به دربار هرد برای برتی شاعران بدل به سرّ  ادبی شده بوده اس ، چراله هم مهاجرت و هم شاعر درب اری 

 ها بوده اس .مرزلۀ آغازی جدید در حیات شاعری آنشدن، به

 . نقش استاد، دوست، مراد و دیگران2 -1 -4

لردند و شاعر نی ز در م واردی، ای ن گاهی تخل  تازه را استاد، دوس  و یا نزدیوان شاعر به وی  پیشرهاد می
داد. »باسطی دهلوی نخس ، شیرافون تخل   گزید و تخل  تود را تغییر میهای تجویزی را برمیتخل 

: 2، ج1391آب ادی،  عظیمواسطۀ مریدی شیخ عبدالباسط آن را ب ه باس طی تغیی ر داد« )عاش قی  داش  و به
(. وصال شیرازی ارادت تاصی به سووت شیرازی داش  و به درتواس  او تخل   ت ود را تغیی ر داد. 1919

ای، لرده و  اهرا  مراد او س ووت، تخل   او را ب ه وص ال تغیی ر داد« )وف ا زواره»در ابتدا مهجور تخل  می
1385  :376 .) 

احمد جام داش  تخل   ت ود را از »دش تی« ب ه »ج امی« تغیی ر داد و جامی به سبب ارادتی له به شیخ 
ا  به شیخ احمد جام و نیز مح  تولد . او چر ین عل  انتخاب تخل  تود را دو مورد دانسته اس ؛ علاقه

 سراید:می
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 السلامی اس  ۀ جام شیخ جرع  م حۀ قلم ام و رش دم ج ول م
 خلصم جامی اس  به دو معری ت  عار   اش ۀد یسبب در جر  ن یز 

 (40: 1378)جامی، 
بساطی سمرقردی چون پیشۀ بوریابافی داش ، تخل  حصیری را برگزیده ب ود. »وقت ی مولن ا عص م  

، 1979بخاری به او گف ، حصیر لیز بساط بزرگان نیس ، تو را بساطی تخل  باید قرار داد« )بختاورت ان، 
 (.547: 2ج

تغییر آن نیز چون عادت و رسمی در میان اه  ادب، معمول ب وده این انتخاب تخل  از جانبِ استاد و یا 
، دی دار ل رد، طبقاات اببا  ال دین احم د، ص احب له با می رزا نظاماس . شاعری چون بقایی بخارایی وقتی

ازآن ب ه درتواس   می رزا ب ه بق ایی تغیی ر ل رده پ ستخل  تود را تغییر داد. »در آغاز، مش غولی تخل   می
 (.1912:  2، ج1391آبادی، عظیم  دهد« )عاشقیمی

داده بخشی عادت معمول او بوده، چرد تخل   مختل ف ب ه ش اعر پیش رهاد م یگاه شخصی له تخل 
تخلص  ش نخس    ل  امی ب  ود و س  پس از مؤل  ف ان  د: » تراب فرقت  ی جوش  قانی گفتهاس   . درب  ارۀ می  رزا اب  و 

میرزا ابوتراب پیش رهاد نم ود و او برای تود لرد. وی چه ار تخل  به  تقامای تعیین تخلصی الخواصمجمع
 (.1334: 1، بخش5، ج1369)صفا، از آن می ان فرقتی را برگزید« 

لرده اس  . در ت ذلرۀ او درب ارۀ می رزا هاش م بخشی میحزین لهیجی ازجمله شاعرانی بوده له تخل 
ل ه نا م ان را ل ه در اص فهان ب ود، چرانده: »هررامیلرد، چرین آم آرتیمانی له در ابتدا هاشم تخل  می

(؛ و این رباعی 199: 1375رسم اس ، تواستار تخلصی بود. فقیر آن اصحاب قلوب را دل گف « )لهیجی، 
 را در جواب وی فرستاد:

 توانم ی ور دل و شمع محفل  م ن  توانم ی ماه دو هفته لامل  م یا 
 توانم ی و دل  م یود جان جهان ت    نی ز  ز ح ینمود  یص تخل ا هار   

 (1984: 2، ج1355آبادی، )عاشقی عظیم 
اس : »به اصفهان آمده با فقی ر آش را ش د. ب ه س خن  الدین محمد لرمانی گفتهدر جایی دیرر دربارۀ نور

زد. درتواس    تخل    داش   . فقی  ر او را مری  ر تط  اب نم  ود« م ثنوس و ابی  ات شایس  ته از ط  بعش س  ر م  ی
(. حزین در این لار دستی توانا داشته و طبز شواهدی له در تذلرۀ او موج ود اس  ، 224  :1375)لهیجی،  

داده اس  . »گوی ا ب ه عل ّ  اگر تخل  شاعری باب می  او نبوده باشد، تخل  دیرری ب ه وی پیش رهاد م ی
ع د از ها بوده اس  له در قرون اتیر رسم شده بوده اس  له ش اعران ج وان بهمین تزاحم شاعران و تخلّ 
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لردند و آن استاد هم به مراسب  مدتی ممارس  و لار، از یوی از استادان و بزرگانِ عصر، تقامای تخل  می
 (.55: 1382لرد« )شفیعی لدلری، ها عطا میمراسب  تخلصی به آنیا بی

از ان د، های ادبی و مصاحب  با شاعران و افرادی ل ه اه   ش عر و ش اعری بودهدر واقع، حضور در حلقه
جمله دلیلی بوده اس  له باعث گردیده برتی شاعران، تبدی  تخل   دهر د. »ش ول  بخ اری ب ا ش اعرانی 

نش ین ب ود و در مص احب  هم ین وزی ر و ش اعر دانش مرد، چون مقیمای مشهدی و عظیم ای مش هدی، هم
(. 855: 1، بخ ش5، ج1369تخل  پیشین تود را له تارک ب ود ره ا ل رد و ش ول  تخل   نم ود« )ص فا، 

لرد و مشفقی تخل  او را آدمی قرار داد« )مطرب ی س مرقردی، »آدمی سمرقردی، نخس  گدایی تخل  می
219:1382.) 

گاه در برتی محاف  و مجامع ادبی شاعران و گویردگان به سبب بحث و تب ادل نظ ر ب ا حام ران در ای ن 
ل رد. بع د آن را ب ه شاعری مجرم تخل  میاند. »مشجری در آغاز  آمدهمحاف ، درصدد تغییر تخل  تود بر

مای ه محم د فیض ی، ر. یس انجم ن ادب ی ص با، تخل   مخل  تغییر داد و بالتره به پیشرهاد ش اعر گران
(. ش اعرانی چ ون حس ین ش یرانی م تخل  ب ه راد، س ید 3165:  1373محبوب را انتخ اب ل رد« )برقع ی،  

هایی تخل  تود را انتخاب ل رده دیرر در چرین انجمن آفتابی متخل  به افتخار، و بسیاریالدین میرجلال
 اند.و یا تغییر داده

های فراوان برای تغییر تخل ، تخل  قبلی تود را تغییر نداده و همچران رغم توصیهگاهی شاعر، علی
ل ه چش م از جه ان فروبس  ، نمود. پدر  وقتیبر حفظ آن پایبرد بوده اس . »حسین عابد، یتیم تخل  می

د  نوجوانی بیش نبود. چون از هم ان اوان ج وانی ب ه س رودن ش عر پردات  ، تخل   یت یم را برگزی د. فرزن
تر از یت یم ای از شعرا وی را بر آن داشترد له تخلصش را در شعر تغییر ده د، ام ا ه یچ تخلص ی را زیبر دهعده

 (.3956ندید و همان یتیم باقی ماند« )همان: 
ستادِ شاعر به تغییر تخل ، لزم اس  یادآوری شود شاعرانی له درجه و در باب توصیۀ دوس  شاعر و یا ا

اعتب  ار ش  اعری پ  اییری داش  ترد، بیش  تر در مع  رض تغیی  ر تخل    از س  وی دیر  ران ق  رار داش  ترد. »تزان  ی 
گاه له از پی تصحیح شعر، به مرزل این لرد. هرسبزی، از دوستان فقیر اس . در ابتدا ترابی تخل  میشهر

گفترد ترابی اس  له به پرسیدم له لیس ؟ بعضی از متعلقان، میداد. میآمد، از بیرون در آواز مییلمیره م
شد؛ برابراین، او را تولیف نمودم تا از ترابی به تج رس او تانۀ تو آمده. طبعم را از این سخن نفرتی حاص  می
 (.692: 1382له تزانی اس ، عدول نماید« )مطربی سمرقردی، 
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 شناختیهای فردی و روانزمینه. 2 -4

 . نقش خواب و رؤیا1 -2 -4

های انتخاب تخل ، ملاک انتخاب تخل ، گاه تواب و رؤیا بوده و شاعر بر اساس  الهام ی ا در بحث زمیره
بخشی از دیرران در عالم رؤیا، تخل  تود را برگزیده یا تغییر داده اس . »ربیع توانساری در تواب از تخل 

(. درب ارۀ ف دایی 255:  1355الش عراء مولن ا نظ امی، رج ایی تخل   یافت ه اس  « )لوهر وی،  جراب افصح
دریاف  نموده اس  له   عاند: »ماجرای عاشورا را به تواب دیده و تخل  تود را از امام حسینمازندرانی آورده

انتخ اب نم وده اس  «  امام به او فرموده: این هم فدایی اس . زمانی له از تواب بیدار شده تخل  فدایی را
، دربارۀ شاعری با تخل  »قاب « چرین آمده اس : »در فترۀ مآث الباق یه(. در تذلرۀ  691:  1387)مجاهدی،

واسطۀ توابی له دید، لرد. بهلرمان، اموال و بعضی اشعار  به غارت رف . در اوای  حال، حیران تخل  می
(.در 178: 1385ای، اشترد. قاب  مقبولش افتاد« )وفا زوارها  نرذاو را قاب  مقرر داشترد و به حیرت حیرانی

گیرد و در نهای  ، هم ان ع والم ت اص، س بب برتی موارد، جای تواب و رویا را جذبه و الهامات شاعرانه می
ای ب ه او لرد. از ع الم غی ب جذب هشود. »مولنا سودا.ی از باورد بود. اول تاوری تخل  میتغییر تخل  می

گردی د. چ ون ب ه ح ال ت ود آم ده در می ان م ردم آم د و یان مردم بیرون رفته، در لوه و بیاب ان میرسید. از م
 (.18: 1363سودا.ی تخل  لرد« )نوایی، 

 . تحولات زندگانی شاعر2 -2 -4

لرد تخلصی له برگزیده چر دان از دلی  دیرر تبدی  تخل  این اس  له گاه شاعر پس از مدتی احساس می
توانی ندارد. »عالم لابلی، چون مولد  گلبهار نام، دیه ی ندارد و یا لاق  با شخصی  او هممعرای مراسبی  

ه ای سات . باز بر سر قباح  رسیده و دانس  له ی اد از نامگاه تخل  تود، بهاری میاز توابع لاب  بود چرد
تان هدای  چرانو ه ت ود (. »رماقلی186:  3، ج1379دهد. تغییر داده ربیعی نوش « )بداؤنی،  لریزلان می

های تود را لرده و بعد به هدای  متخل  شده و تخل  مقطع غزلمتذلر شده اس ، ابتدا چالر تخل  می
ا  را ( و یا »سید اسماعی  روزبه قبلا  نام ت انوادگی35: 1382از چالر به هدای  تغییر داده اس « )هدای ،  

(. با تثم  در این شواهد، 2711: 1373به تغییر داد« )برقعی،  لرد و بعد آن را به روز له حقیر بوده، تخل  می
 توان پی برد.به نقش تخل  قبلی در انتخاب تخل  بعدی می

همچرین گاه تخل   انوی در نقطۀ مقاب  تخل  قبلی انتخاب شده اس . عبدالرزاق لرمانی »در ابت دا 
التفا نورد و تخل  گ وهر را برگزی د« )وف ا  لرد. آن را به تطیب تغییر داد و حتی به آن نیزمفلس تخل  می
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: 1373لرد و بع د آزاد را برگزی د« )برقع ی، ( و یا »آزاد در آغاز شاعری اسیر تخل  می354:  1385ای،  زواره
عد لفظی اس  و تخل  جدید چردان تفاوتی از نظر معرایی ب ا تخل   نخس تین 94 (. گاهی تغییر تخل  از ب 

: 1391ابتدا فردی تخل  داش  و سپس آن را به یوت ا تب دی  ل رد« )مه دوی، ندارد. »عبدالمجید اوحدی، 
373 .) 

در پایان این بخش باید افزود له سفر و نقش آن در تحول شخصی  شاعران، گاه تا حدی بوده له س بب 
علی س اوجی، نخس   شده شاعر بعدازآن، تخل  قبلی را رها لرد و به تخل  جدید شاعری لرد. »حسنمی

 (.326: 1355لرده و بعد سفر تراسان ]به سوزی[ تغییر داد« )لوهروی، تخل  می جفالش

 . تأثیر شگرف و پنهان سن3 -2 -4

ت وان ب ال رف تن س ن را ان د و میبعضی شاعران با پا گذاشتن به سرین بالتر، دس  به تغییر تخل  ت ود زده
های لم در س الرا در پای ان عم ر و ی ا دس   محرّلی دانس  له برتی گویردگان را بر آن داش ته ت ا ن ام ت ود

واپسین زندگی تغییر دهر د. البت ه ره ا ل ردن ش هرت تخل   ق دیم و برگزی دن تخل   ناش راتتۀ جدی د، در 
ای له ممون اس  شاعر فرص  شراساندن تخل  تازۀ تود به دیرران را نداشته باش د، در آیر ده باع ث برهه

ها شده و حتی سبب آشفتری محقق ان در تش خی  اح والت اشتباه در تشخی  صح  انتساب برتی شعر 
برتی شاعران گردیده اس . »سال مر  بهار ]محمدعلی فرهر   اص فهانی[ چر دان دقی ز معل وم نیس  . 
شاید یوی از دلی  عمدۀ این اتتلا ، تغییر تخل  بهار اس  له در یوی دو دهۀ آتر عمر تود، ب ه فرهر   

نویس ان، هرر ام بررس ی اح والت (. در ای ن م وارد محقق ان و ی ا تذلره349:  1385ای،  تغییر داد« )وفا زواره
ه ای مختل ف و ی ا حت ی ب ه اند؛ زی را ب ه ش عرهایی ب ا تخل های جدی مواج ه ش دهچرین شاعرانی با تردید

علی، نخس  برایی تخل   الدین شیراند. »لمالهای دیررگون برتوردههایی یوسان اما دارای تخل دیوان
  و در اواتر دوران شاعری تود تخل  حالی را برگزید. وی به عل  آنوه دو تخل   اتتی ار ل رده ب ود، داش
گ ویی برت ی از بار دیوانی با تخل   بر ایی ترتی ب داد و ب ار دیر ر، یعر ی در اوات ر ای ام حی ات، ب ه جوابیک

، 1391آبادی، )عاشقی عظیم های سعدی و حافظ پردات  و از این راه دیوانی با تخل  حالی پدید آورد«غزل
ش ود ل ه او نی ز چر ین ل رده ، از شاعری به نام آصف س مرقردی ی اد میالافکارنتایج(. در تذلرۀ  1906:  2ج

اس : »او را دیوانی اس  لطیف له در آن شالر تخل  دارد و گویرد له آتر، تخل  تود را آص ف ق رار داد« 
تراب ی، پس ر می ر ، تو  فهم، گ وهر مع دن لامی ابی، میرزادۀ عالی طبیع (. »سید104:  1387)گوپاموی،  

( و ی ا 870:  2، ج1389محمد مشهدی اس  له در اواتر عمر، فطرت تخل  نموده اس « )اوحدی بلیانی،  
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ل رد، ام ا در اوای   ح ال ش یدا تخل   چلپی بی  علامی شاعر دیرری اس  له »در اواتر فارغ تخل  می
ه ممو  ن اس   تغیی  ر تخل   در دوران لهول    ش اعر نتیج  ۀ تغیی  ر و (. البت 2903: 5نم ود« )هم  ان، جمی

لرد و در تحولت روحی و نیز تث یر حال و هوای روزگار شاعر هم بوده باشد. »صبری در اول فارسی تخل  می
الش عرا، ح اجی گونه اس  تخل  آذر بیر دلی. »ملک(؛ و همین385:  1355اواتر عمر صبری« )لوهروی،  

لی شاملو اصفهانی له بعد مراجع  و زیارات، چردی در سلک ملازمان نادری، مرس لک و لطفعلی بی  بیرد
ل رده اس  « )هم ان: ها آذر تخل   میتان زند بوده و در اوای  محروم و آتربعد آن از ندیمان سلطان لریم

3.) 

 . تغییر مسلک و راه و روش زندگی4 -2 -4

ای دیر ر از س ، تث یری مستقیم بر تغیی ر تخل   دارد. نمون هتغییر عقیده در مسلک و مرام، چرانوه آشوار ا
این نوع تغییر تخل ، تخل  محمدحسن سالک اس . »وی در وادی عرفان و تصو  گام برداش  و چردی 
در این طریز به سیر و سلوک پردات  و تخل  سالک را نیز از همین جه  برای شعر ت ود برگزی د. در آغ از 

(. بهبود معیش  شاعران نی ز در م واقعی باع ث تغیی ر 605:  1373رد« )برقعی،  لشاعری، بیهقی تخل  می
تخل  شده اس . »اوجی بخارایی ل ه در بخ ارا چش م ب ه جه ان گش ود و از تواج ه نلا اری بخ ارایی دان ش 

والرا  سفر لرد تا عاقب  در بلخ سوون  نم ود آموت ، از روی ترردستی مجبور به ترک وطن شد. به اطرا 
ازاین، س مری ب ود ب ه اوج ی تغیی ر داد« )مطرب ی رو تخل  تود را ل ه پ یشج عزت ارتقاء یاف . ازاینو به او

 (.207: 1382سمرقردی، 
در برتی مواقع، تغییر و تح ولت در زن دگی ش اعر، تح   ت ث یر عوام   ا رگ ذار بیرون ی رخ داده اس   ب ا 

در  الآثارمکارمادن و یا مسا.لی از این قبی . در شدن، به زندان افت  لمترین دتال  وی؛ مانرد مورد غضب واقع
شده اس  : »یغم ا در ا ، چرین نوشته شر  حال یغمای جردقی پس از تومیح احوالت او در ابتدای زندگی

تان قرار گرف  و به ش عر گف تن مش غول ش د و تخل   ت ود را مجر ون نه اد« ردیف مرشیان امیر اسماعی 
له ممدو  یغما در نبردی شوس  تورد، (. بعد از این2107:  1364آبادی،  یب( و )حب 110:  1335پور،  )آرین

چال زندانی شد. وی پس از ره ایی وقت ی تب ر از غ ارت ام والش ش د، یغما به اسارت درآمد و مدتی را در سیاه
ت ه تخل  تود را از »رحیم« و »مجرون« به »ابوالحسن« و »یغما« تغییر داد. وی در مقطع غزلی به همین نو

 لرده اس .اشاره
 و  آن را نیز »یغما« لن به لار آید گر ای لیلی       مرا از مال دنیا یک تخل  مانده، »مجرون« اس 
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 جا()همان
گاه احاطه بر علوم جدید و یافتن تخص  و شغلی دیرر، سبب تغییر تخل  شده اس . »محمود دومین 

لرد، پس از احاطه ب ر حوم   اله ی و ط ب، تخل   حو یم را میفرزند وصال شیرازی، ابتدا طوبی تخل   
 (.384: 1371برگزید« )مفید شیرازی، 

 های ادبی. زمینه3 -4

 . سازگاری وزنیِ تخلص با بحور مختلف1 -3 -4

گاهی به این مسئله، لوشیدهدر بحث از انتخاب تخل  هایی را برگزیررد له با باف  اند تخل ها، شاعران با آ
ان د ل ه ه ایی را برگزیدهبین، هم واره تخل های شعری، هماهرری داشته باشد. سرایردگانِ تیزشعری و وزن

راحتی جای دهرد و حتی اگ ر در ها را در زنجیرۀ موسیقایی بحرهای مختلف بههررام سرودن شعر، بتوانرد آن
ب اره چر ین جاد لررد. شفیعی ل دلری دراینرو شدند، بتوانرد این سازگاری را به نحوی ایبهمواقعی با مشو  رو

نوشته اس : »این چردان بعید نیس  له شاعری در دورۀ زندگی تود، دو یا حتی س ه تخل   ش عری داش ته 
(. ص درالدین عیر ی در 21: 1390ها، تخل  متفاوتی را بیاورد« )باشد یا به دلی  وزن عرومی در بعضی شعر

دن تخل  تود با بح ور مختل ف گفت ه اس  : »ب ه نظ ر ت ودم للم ۀ آمده برای سازگار لر باب دشواری پیش
های تود، ب ه گرج ایش وزن نر اه ل رده، تر نمودند و بعدازآن در شعرمحتاج و محتاجی برای تخلصم مراسب

 (.22: 1395گاه محتاج و گاهی محتاجی تخل  گذاشتم« )عیری، 
 1330 -1320لرد و در ا راء سروات ل  میآتش اصفهانی، شاعر دورۀ قاجار، »در آغاز شاعری، بیروا تخ

آن را به آتش مبدل سات . تبدی  تخل  به گفتۀ تود شاعر، به این سبب بوده له لف ظ بیر وا در ه ر بح ری 
 ای گفته اس له تود در قطعهگرجیده اس . چراننمی

 حر  لم  کی لرمی   م خل از ت  ی  ر  از شاع ری م ناگز  من له هست 
 لرمی   م خل آتش ت نی دازا ع ب   وا  ر ی جد ب نرر   یت یر ب ه ه ب ون چ

 ( 8: 1338)آتش اصفهانی،  
های دیرر بر محدودی  گرجیدن واهه یا واهگان تخل  ت ود در اند تا به رو البته شاعران بزر  لوشیده

ع ول  آهر  : »مفبرتی بحور، غلبه لررد. ملالا  تخل  زیبا و ش اعرانۀ ش هریار در وزن بس یار دلپ ذیر و تو 
ن )یا مفاعی  (« ل ه از پر گی رد؛ یعر ی ترین اوزان غ زل فارس ی اس  ، ج ای نمیبس امدمفاعی   مفاعی   فعول 

توان للمۀ »شهریار« را در چرین وزنی جای داد، اما شهریار با »درهم شوستنِ« واهۀ تخل  و هررنم ایی نمی
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قافیه گو نام نررجد به درس تی/ در ه م تاص تود، این مشو  بزر  را بدین ترتیب مرتفع ساتته اس : »در  
 (.61: 1382شون، ای ’شهر‘ له ’یاران‘ همه رفترد« )نک:شفیعی لدلری، 

ا در برگزی  دن تخل    الوصف حتی اگر شاعران به علتی دیرر تخل  تود را تغییر دادهمع اند، ام  ّ
یی له ب  ا تیل  ی جای تخل  سه یا چردهجادوم، معیارِ اصلی، انتخاب تخل  دوهجایی بوده اس  به

دربارۀ فریب اصفهانی آمده له »در تط نس  تعلیز، س  رآمد   الفصحامجمعبحور هم سازگاری ندارد. در  
لرده و پس از مدتی تخل  تود را ب  ه فری  ب اقران و جزء اساتید بوده و به مراسب  تطاط تخل  می

ان  د: »وی در آغ  از ه(. یا دربارۀ شیخ محمدحسن سالک گفت1198:  1382تغییر داده اس « )هدای ،  
لرد و اشعاری با همین تخل  در دیوانش موجود اس  و بعد تخل  را به سالک قی تخل  میشاعری، بیه

 (.605:  1373داد« )برقعی،    تغییر

 هاتخلص بودن، تکراری بودن و تعدد تخلص. هم2 -3 -4

ا و اسبابی بوده اس  له برت ی هتخلصان، از زمیرهرقاب  بر سر تخل  یوسان، و مشهورتر شدن از دیرر هم
داشته اس  تا در پی تقوی  پایراه و جایراه شاعری تویش و سرودن شعرهای ب ا لیفی   شاعران را بر آن می

تخل  با تود، ب ر آیر د. م میری »ل ه چ ون در اس تخراج نی   و م میر اعج از بالتر نسب  به شاعران هم
ل رد. چ ه خل   ل رده و قب   از آن باغب ان تخل   میموانی، م میری تالمر پادشاه جر نمود، حسبمی

جهان بود. چون تخل  ممیری لرد، گفترد باوجود ممیری همدانی، چ ون م میری پدر  معمار باغ نقش
شوی؟ گف  چران شعر توب گویم له وی پامال شود و انصا  آن اس  له چران لرد« )لاشی، متخل  می

آزمایی لرده فردی چرد جار نوشته اس : »در هررام فراغ ، طبع(. عردلیب لاشانی، شاعر روزگار قا4: 1386
شد، بلب  نراشته آمد؛ پس از چردی رف  و عردلیب تخل  نموده، هرجا له عردلیب موزون نمیبه بیاض می

الش عرای لاش انی، نی ز عر دلیب اس  ، تواس تم تخل   مستحضر شد له تخل  محمدحسین ت ان ملک
للام میرزا بهار شیروانی له از یاران همدم بود مانع آم ده م ذلور نم ود ل ه ینتویش را تغییر دهم، شاعر شیر 

س را.ی لر د اس را  نباش د. بر  ا ب ه مر ع او از تغیی ر تخل   درگذش تم« اگر در یک گلستان دو عردلیب نغمه
ز م ال اند شاعرانی له برای حفظ این تخل  و توراری نبودن آن، ا(. امّا بوده2و1:  1908)عردلیب لاشانی،  

ان د: »او نخس   نظی ری تخل   اند. در اح وال تغیی ر تخل   نظی ر مش هدی گفتهو جان تود مایه گذاشته
پاس تاطر  یاء نسب  از تخل   داش . ملا نظیری نیشابوری از وی درتواس  تبدی  تخل  نمود. وی به
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 (.2194: 2، ج1391آبادی، تود ساقط لرد و ملا نظیری ده هزار روپیه به وی بخشید« )عظیم
اند ل اری از پ یش ها با نامِ بزرگان یا پادشاهان یوس ان ب وده اس  ، نتوانس تهآن  گاه شاعرانی له تخل 

لرد. از روی التماس ب ه زم انی تغیی ر اند. »مولنا زمانی، وفا.ی تخل  میببرند و ناگزیر به تغییر تخل  شده
ل رد. دگ ر و هم امیر احمد حاجی، وفا.ی تخل   می  الزمان میرزا بودداده شد؛ چراله هم ملازم سلطان بدیع

رس د، (. ب ه نظ ر می76:  1363آنوه به مردم للان در تخل  شریک شدن، مراسب ح ال او نب ود« )ن وایی،  
ذلر، ل ار آس انی نب وده اس   و ای ن پای ه و ش اعرانِ تام  تصوص برای س رایردگان دونانتخاب تخل  به

ش ان ش ده اس  . »س رمدی اص فهانی در ابت دا پیشریوان در شاعرانتخاب تخل ، سبب بروز مشولات فرا
لرد. لهذا شیخ فیضی، ولد شیخ مبارک را با او معارمه افتاد و او به ت اطر ش یخ از تخل   فیضی تخل  می

 (.770: 1، ج1391آبادی، سابز تود درگذشته، سرمدی اتتیار لرد« )عاشقی عظیم
اند برای رعای  ادب و احترام، تخل  تود را تغییر دهرد؛ »تخل  لطفعلی شدهشاعران در مواقعی ناچار  

عص ر وی، هم ین تخل   را داش  ، ب ه ت اطر بی  شامی در ابتدا نجیب بود و چون نور محم د لاش ی ه م
(. سید احم د 342: 1375رعای  ادب و نزال ، این تخل  را لرار گذاش  و سامی تخل  لرد« )لهیجی، 

لرد. در آغاز تخل  او صابر بوده و چون اسدالله صریعیان همدانی نی ز از شعر سهی  تخل  میهدایتی »در  
 (.135: 1373نمود، تخل  تود را از صابر به سهی  تغییر داد« )برقعی، تخل  صابر استفاده می

ب وده، تر متعلز ب ه لس ی های تاریخی، انتخاب تخلصی را له پیشبرا بر سرّ  ادبی حالم در برتی دوره
ل رد، ام ا پ س از درگذش   س ید اند. »عبدالواسع در شعر، مش رب تخل   میدانستهپس از فوت او جایز می

( ی ا درب ارۀ ش اعر دیر ری آم ده اس  : »ت اور 358: 1385ای، محمد صفا، تخل  او را برگزی د« )وف ا زواره
لرد، چه این ایام، تجلی تخل  می اتفاق ما به هرد آمد و شریده شد له درتورشید معانی، تاوری سمرانی، به

 (.1357: 2، ج1389شده بود« )اوحدی بلیانی، تجلی لاشی فوت
دس   ت ود ش اعر نب وده اس  ؛ در م واقعی آورده، همیش ه بهدلیلی له زمیرۀ تغییر تخل  را فراهم می

یامده اس  و یا گ اهی ها برنهای بیرونی و قوی نیز در این امر دتال  داشته اس  له یا شاعر از پس آنمؤلفه
تود نیز بر این مسئله واقف بوده له اگر تخلصش همانرد شاعری دیرر باشد و مهارتی نیز در شراساندن ش عر 

تخل ِ  ت ویش، راه ب ه ج ایی نخواه د ب رد. تود به دیرران نداش ته باش د، یقیر ا  در س ایۀ ش هرتِ ش اعرِ هم
له بر ا ر نفوذ ابوالفیض فیضی، ن اگزیر ش د زیس   ر میسرا در دربار الب »شاعری با نام فیضی اصفهانی غزل

واقع س رآمد آب ادی ب هاند؛ ام ا ای ن فیض ی البرهای دیرری هم در آن عهد بودهتخل  دیرر برگزیرد. فیضی
ه ای یوس ان (. یوی از موارد بسیار مهم در بحث تخل 843:  2، بخش5، ج1369)صفا،  همۀ آنان اس «  
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ت دری  از آنِ همۀ ش عرهایی ل ه از ش اعران دارای ی ک تخل   وج ود داش  ، به  مرور زمان،این اس  له به
ش د و ای ن م ورد از معض لات بس یار ب زر  آ  اری اس   ل ه تر و مشهورتر بود پرداشته میشاعری له معرو 

لرر د ل ه اند. برای نمون ه از ش اعری ب ا ن ام محم د م ؤمن عرش ی ی اد م یشاعرانشان تخل  یوسان داشته
خل  وی با تهماسب قلی بی  عرش ی، س بب ش ده ل ه مخاطب ان ب ه بیراه ه برون د« )هم ان: »همسانی ت

1314.) 
تخل ، تخل  تود را تغییر شود شاعرانی له به سبب اطلاع از شاعران همبا این اوصا ، مشخ  می

اند ل ه اند و تودش ان نی ز   اهرا  ب ه هم ین نوت ه وق و  داش تهاند، شاعران معیف درجه دو و سه بودهداده
الشعاع گمر امی شان را تح تر و مشهورتر، شخصی  ادبی و حیات شاعریتخل  اشترالی با شاعران بزر 

توان دریاف  له معمول  تخل  قبلی له از روی و مر  قرار تواهد داد. در این موارد، بر پایۀ بررسی شواهد می
 تر بوده اس .شده، از تخل  بعدی زیباتر و مطلوبناچاری ترک
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تفثل به دیوان شاعران بزر  قبلی، از عواملی بوده اس  له سبب گردیده ش اعر تخل   ت ود را تغیی ر ده د و 
باره محمدحسین شهریار اس   ل ه در ابت دا بهج   تخل  جدیدی را انتخاب لرد. نمونۀ بسیار مشهور دراین

ایانی غ زل ح افظ، »ل ه چ رخ تخل  تویشتن را بر پایۀ مصراع پ دیوان حافظ،لرد، اما با تفثل به تخل  می
این سوۀ دول  به نام شهریاران زد«، به ش هریار تغیی ر داد. »بی دل ب ا تخل   رم زی حض ور ت ود را در ب ین 

الدین سعدی شیرازی و با اس تراد شاعران اعلام لرد، اما سپس با هم  جستن از معروی  باطری شیخ مصلح
آب ادی ( و یا »دول 23: 1384تغییر تخل  داد« )دهلوی،  نشان چه جوید باز" به بیدلبه مصراع "بیدل از بی

الغیب لس ان دیاوانگوید: تخل   دروی ش را ب ا تف ثلی از له در شعر تخل  درویش را برگزیده اس ، تود می
آی د، ش اعران در میها بر(؛ بر ابراین همچر ان ل ه از بررس ی نمون ه205: 1373حافظ اتتیار لردم« )برقعی، 

ان د. پذیرفتهای را ل ه حاص   آم ده، اند و ه ر نتیج هباوری قلبی به نتیجۀ ای ن تف ثل داش ته  مواردی اعتقاد و
ترین امرای دربار سلطان حسین ب ایقرا در شیر نوایی، مهمالدین متخل  به سهیلی پس از میرعلینظام»امیر

ری از لت ابی ل ه در الدین احمد تخل  شعری تویش را از آذری طوسی التماس داش   و آذهرات بود. نظام
آب ادی، جه  سهیلی تخل  لرد« )عاش قی عظیمدس  داشته تفثل لرده، در آغاز صحیفه سهی  آمده بدین

اند. گونه برتی از شاعران عل  انتخاب تخل  تود را وابسته به یک بی   دانس ته(. بدین2034:  2، ج1391
پیدا لرده اس . فقیر گفتم وج ه تخل    »ومعی شیرازی، به ملاپایرده شهرت داش ، تحصی  نموده اهلی 
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 لردن به ومعی چیس ؟ گف  بیِ : 
 

 ه در ازل               موموع از برای همین محر  و غمی« ام تو ومعی ل هاد ن ع ن وام
 (335: 1382)مطربی سمرقردی، 
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ه ای قبل ی اس  ؛ را چ ه انتخ اب لرر د، تخل   و ی ا تخل   از عوام  مؤ ر بر ایرو ه ش اعران تخل   ت ازه
شده اس ، ام ا ا  ر انوارناپ ذیر ت ود را ب ر روی تخل   دیرر هرچرد تخل  پیشین گاه لاملا  رها میعبارتبه

گذاشته اس . در نتیجه، بسیاری از دلیلی له قبلا  برای ترکِ تخل  قبل ی آورده ش د، ت ود هم ان جدید می
آید؛ البته برتی عوام   انوی نی ز در انتخ اب تخل   ت ازه م ؤ ر حساب می  جدید هم به  دلی  انتخاب تخل

وزن بودن تخل  جدید با تخل  قدیم بوده تا شاعر در ص ورت تمای   ها، همترین آنهسترد له یوی از مهم
س را ب ود و لآسانی تخل  تازه را در شعرهای قبلی، جایرزین تخل  قبلی لرد. »تموین شاعری غزبتواند به

لرد، اما به درتواس  و پیشرهاد مرحوم س ید نوش . در آغاز شاعری غمرین تخل  میغزل را هم توب می
: 1373نویس لرمانشاهی، تخل  غمرین را به تموین تغییر داد« )برقع ی، الوریم غیرت، شاعر و تو عبد

باشد، ولی درنهای  عام  ا رگذار  انوی، گونه ممون اس  عل  تغییر تخل ، موارد دیرر نیز بوده  (. بدین912
لرد، ام ا بع د آن را وزن بودن تخل  جدید با تخل  قدیم اس . »صغیر در آغاز شاعری نصیر تخل  میهم

 (.721به سعید تغییر داد« )همان:  
ای را عام  مهم و ا رگذار  انوی دیرر بر ایروه شاعران بعد از تصمیم بر تغیی ر تخل  ، چ ه تخل   ت ازه

رگزیررد، همسان و نزدیک بودن تخل  تازه، گاه از لحاظ آهر   و گ اه از نظ ر تراس ب معر ایی، ب ا تخل ِ  ب
الرزاق اش تهار ب ه قم ی داش  . از اجل ۀ روزگ ار و وحی د شاعرانِ دوس  و یا تویشاوند بوده اس . »مولنا عبد

فض  تخل  تود را علامی نم ود، وی نامید. چون شیخ ابوالزمانه بود. در آغاز حال تا مدتی تود را فیضی می
(. در ایرج ا 1211:  2، ج1391آب ادی،  نیز به مراسب  وزن آن، تخل  تود فیامی قرار داد« )عاشقی عظیم

های دیرری نیز از این شاعر برای هماهرری وزنی تخل  تود با برادر ، چرین تصمیمی گرفته اس . نمونه
وزن شدن تخل  تود با دیر ران، دس   ب ه تغیی ر تخل   هم ها وجود دارد له شاعر براینوع تغییر تخل 

لرد. بعد به نسب  شاگردی میرزا فاتر تان لوهروی، سابز عاشقی تخل  میتود زده باشد. »شیخ برهانعلی
 (.653: 1موین، رهین قرار داد« )همان، ج
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های بج ایی نقط هتوان به انتخاب تخل  متضاد با تخل   ق دیم و ی ا جااز عوام   انوی مهم دیرر، می
اند: »در ابت دا مهج ور تخل   تخل  قدیم برای ساتتنِ تخل  تازه اشاره لرد. در باب وصال شیرازی گفته

(. »دروی ش 376: 1385ای، لرده و  اهرا  مراد او سووت، تخل   او را ب ه وص ال تغیی ر داد« )وف ا زوارهمی
حضور او تمو  را چمو  تواند. مرح وم لرد. شخصی در  المجید طالقانی در شعر، تمو  تخل  میعبد

 (.104: 1387پس تخل  تود را تغییر داده و نام تود را چمو  قرار داد« )گوپاموی، درویش نیز ازآن

 . اجبار به تبدیل تخلص و بازگشت به تخلص قدیم5

گون ه مواق ع، ش اعر از ایندر برتی موارد، تبدی  تخل  شاعران از روی اجبار بوده اس ، نه رمای  قلبی. در 
لرد تا به تخل  قدیم تود بازگردد. »غضرفر صبری، به سبب ش رل  امی ر روزبه ان هر موقعیتی استفاده می

تواس  تغییر تخل  صبری دهد و چرد روزی به راهب متخل  شد و بع د مش خ  ش د ل ه رجع   ب ه می
(. »ف ارغی ش یرازی 2349:  4، ج1389لرد« )اوحدی بلی انی،  تخل  قدیم نموده، همان صبری تخل  می

تان تانِ تانان از او التماس لرد له چون ف ارغی تخل   ش یخ ابوالوج د یک مرتبه به هردوستان آمد و بیرم
توافی مشهور اس  و مرا ارتب اطی و اعتق ادی عظ یم بدیش ان اس   ف ا.قی تخل   ت ود نمایی د. چر د گ اه 

 (.200: 3، ج1379رد« )بداؤنی، همچران لرد و چون به عراق رف  همان تخل  سابز ل
ش اه و م د  او ناص ری گوی د، ب ه مراس ب  ن ام ناصرالدینگونه له تود در بعضی از آ ار  میشیبانی آن

الل ه و ش یبانی ب ه عر وان لرده اس ؛ در اشعار تود عمدتا  از ابونصر، بونصر ش یبانی، بونص ر، فتحتخل  می
ه ا ی ک از ای ن تخل ین نسخۀ دیوان یعری نس خۀ مجل س، هیچتر تخل  تود استفاده لرده؛ امّا در قدیمی

رسد له رانده شدن شیبانی از دربار یوی از عل  ای ن تغیی ر تخل   باش د )ش یبانی، شود. به نظر میدیده نمی
 وسه(.: مقدمۀ مصحح، بیس 1393

ل رد، یداد و از تخل   جدی د در ش عر  اس تفاده ماز جانب دیرر، حتی اگر شاعری تغیی ر تخل   م ی
های ف راوان، تخل   اند و درنهای  ، ب ا دش واریش راتتهروزگار او را با تخل  ق دیم میلمالان شاعران هم

ل  رده و آن را ب  ه تزان  ی تغیی  ر داده ش  د. در ب  اب ش  اعری ل  ه تراب  ی تخل    میجدی  د وی پذیرفت  ه می
قرر چران شد له هر له او را ترابی  گفترد. آتر میان شعرای عصر، ماند:»باوجودآن، او را مردم ترابی میگفته

 (.692: 1382گوید، دو دیرار یرغو بدهد؛ برابراین به تزانی مشهور گش « )مطربی سمرقردی، 
اشارۀ اطرافیان تغییر داده اس  ، تخل   پیش ین را ره ا نو رده و ب رای گاهی شاعر باایروه تخل  را به  
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ه اس  ؛ »غلامعل ی ارد.ی ان از قریح ۀ ش عری توشامد دیرران، در چرین م واقعی ب ا دو تخل   ش عر س رود
جس . دوستانش اصرار داشترد نمود و در محاف  ادبی شرل  میبرتوردار بوده و در شعر غمرین تخل  می

ل رد، ول ی دهد. او نیز گاهی از تخل  شادی و گاهی گلریز استفاده می له تخل  غمرین را به شادی تغییر
 (.82: 1373عی، نداش « )برقاز تخل  غمرین دس  بر

 گیری. نتیجه6

های بیرونی تغییر لرده اس ؛ مقصود از عل   های شاعران، بیشتر تح  تث یر دلی  درونی و گاه عل تخل 
درونی، تود شاعر و تواس  و ارادۀ شخصی اوس  له برا بر مقاصدی تصمیم گرفته اس  تخل  اولین تود 

ت وان ن عوام   درون ی، رس یدن وی ب ه س رین ب التر عم ر را میرا رها لرد و با تخل  تازه شاعری لرد. از ای
برشمرد له این مؤلفه از عمده دلیلی اس  له در تغییر تخل  نقش داشته اس . شاعر در این موارد دریافت ه 

تر را ندارد و نیز قابلی   نشده و  رفی  حضور در شعرهای قویدرستی انتخاب  اس  له تخل  قدیم شاید به
یافتۀ وی و تغییر و تح ولت روح ی او را ن دارد. عل   درون ی دیر ر، گرجی ده نش دن ی  توام توصیف شخص

یافته اس  له تخل ِ  اول ین، تخل  قدیم در برتی بحور مهم اس  از لحاظ وزنی. شاعر پس از مدتی درمی
  دیر ر درون ی لرد و لجرم تصمیم به تغییر آن گرفته اس . از عوام او را از تیلی بحرهای شعری محروم می

های دیرر را برش مرد. در ب اب طلبی، دیدن تواب و رؤیا و برتی عل های تصو ، تروعتوان ورود به حلقهمی
ه ایی همانر د ورود ش اعران ب ه درب ار و درتواس   تغیی ر های بیرون ی در تغیی ر تخل  ، محرکعل  و زمیره

گ اه ش دن از وج ود ش اعر عران همتخل  به تواس  پادشاهان و درباریان، درتواس  دوستان و شا روزگار، آ
ه ای دیر ر را اجبار و بس یاری عام تخل  و مشهورتر و ترک تخل  قدیم به تواس  تود شاعر و گاه بههم
س . درنهای ، تعهد بر تداوم شاعری با تخل  اولیه حتی با بروز هم ۀ م واردی ل ه ب دان اش اره می توان بازج 

حال، شمار زیادی از شاعران دیر ر نی ز پایبر دی و تعه د شهود اس . درعینشد، از جانب بسیاری شاعران، م
های قبلی را رها اند و تخل های چردگانه را برگزیدهسادگی تخل اند و گاه بهچردان به تخل  اولیه نداشته

 ند.ااند و حتی آن را در شعرهای قبلی، جایرزین تخل  قدیم لردهاند و به تخل  جدید شعر گفتهلرده

 منابع 
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